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محیط‌زیســـت ایـــران بـــاز هـــم بـــه ســـوگ نشســـت؛ 
خائیـــز   نگهبـــان  غیرمجـــاز،  شـــکارچیان  این‌بـــار، 
در کهگیلویـــه و بویراحمـــد را از طبیعـــت گرفتنـــد؛ 
محیطبـــان »هدایـــت الله دیده‌بان«. طبیعـــت ایران 
هنوز ســـیاه پوش »یاســـر مصدق«، محیطبـــان  پارک 
ملی گلســـتان بود که شـــکارچیان برای یک دیده‌بان 
دام گذاشـــتند، او را تنهایـــی بـــه منطقه کشـــاندند تا 
بـــرای صـــدو پنجاهمین بار محیط زیســـت ایـــران به 
سوگ بنشـــیند. آنها اسلحه و وســـایل شخصی اش را 

هم بـــا خودشـــان بردند.

دوربین بیشتر به کارش آمد تا تفنگ
»نگهبـــان خائیز« نامی آشـــنا در میـــان فعالان محیط 
زیســـت بـــود.  همه بـــه یـــاد داشـــتند، پیـــش از آنکه 
یـــک شـــکارچی، در چهلمین روز شـــهادت محیطبان 
مصـــدق، مـــرد خســـتگی ناپذیـــر کوه‌هـــای منطقـــه 
حفاظت شـــده خائیـــز و دره‌هـــای مارون را در ســـینه‌ 
داغ جـــاده‌ای خلوت، در 13 خرداد ســـال 1404 ،نقش 
زمین کند،  او در ســـال 1394 رو در روی یک شـــکارچی 
مســـلح ایستاد،تفنگ اش را به ســـوی شکارچی نشانه 
رفت اما شـــلیک نکرد. به شـــکارچی گفت:»تفنگ‌ات 
را زمیـــن بگذار ما از تو فیلـــم گرفته ایم.« پیش از آنکه 
به شـــکارچی برســـد به همـــکارش گفته بـــود دوربین 
اش را آمـــاده  کند و از همه آنچه اتفـــاق می افتد فیلم 
بگیـــرد. او گفته بود که دوربین بیشـــتر بـــه کارش می 
آیـــد تا تفنگ. یکـــی از محیطبانان همـــکارش را هم با 
همیـــن مســـتندات از زنـــدان آزاد کرده بـــود.  پس از  
شـــهادت دیده‌بـــان خائیز نیز انتشـــار  یـــک جمله  از 
او در گفتگـــو با برنامـــه ای تلویزیونـــی، آه از نهاد همه 
بـــرآورد. او گفت:»هنوز مـــا موندیم با این اســـلحه‌ای 
کـــه دولت دســـت مـــا داده، در چه شـــرایطی متخلف 
رو بزنیـــم.« دیده‌بـــان، از یک بن‌بســـتی حـــرف زد که 
او و دیگـــر محیط‌بانـــان را میـــان مســـئولیت قانونی و 
عواقـــب قضایـــی و اجتماعی، در تردیـــدی دائمی نگه 
داشـــته اســـت؛ بویژه در منطقه ای کـــه او مأمور بود. 
وقتی از او در ســـال 1394 پرســـیدند چرا به شـــکارچی 
ای که لاشـــه شـــکار همـــراه او بـــود ، شـــلیک نکردی، 
گفت:»نمی‌خواســـتم با اسلحه بزنمش چون فیلمش 
را داریـــم و ایمان داشـــتم که با همان فیلـــم می‌توانم 
شناســـایی‌اش کنـــم. مـــا به‌عنـــوان محیط‌بـــان باید 
تحمـــل داشـــته باشـــیم و ســـعی کنیم تا حـــد ممکن 
درگیری رخ ندهد و کســـی، زخمی یا کشته نشود.« او  
نکته دیگری را هم گفت  که پیـــش از آن محیطبانانی 
را تـــا پای چوبه دار برده اســـت:» این منطقه هم بافت 
ســـنتی و عشـــایری دارد، اگـــر او را می‌زدیـــم بلافاصله 
اقوامـــش قشون‌کشـــی می‌کردنـــد، پاســـگاه را آتـــش 
می‌زدند و ماشـــین‌ها را تخریب می‌کردنـــد و منطقه و 
حیات وحـــش آنجا را نابود می‌کردند، در این شـــرایط 
بهترین کار مستندسازی مدارک و اسناد است.«حرف 
های او، خاطرات تلخ کشـــته شـــدن یک شکارچی در 
منطقه حفاظت شـــده دنا و صدور حکـــم اعدام برای 
یـــک محیطبان را دوبـــاره در اذهان زنده کـــرد. آن روز 

که خبر کشـــته شـــدن یک شـــکارچی به اقوام 
رســـید، نتیجه همان شـــد کـــه دیده‌بان در 
جملـــه بالا به تصویر کشـــید؛ تعطیل کردن 

اداره کل محیط زیســـت استان.
محیطبـــان ها تفنـــگ در دســـت دارند اما 
نمی داننـــد مرز عمـــل قانونی کجاســـت؟ 
آیـــا اســـلحه‌ای کـــه بـــه دســـت محیط‌بان 
بـــرای دفـــاع از خـــود و  داده می‌شـــود، 
حیات‌وحـــش اســـت، یـــا تنها نمـــاد یک 
وظیفـــه بی‌پشـــتوانه اســـت؟ هدایت‌الله 
دیده‌بـــان، در دل زیســـتگاهی بـــا بافـــت 
ســـنتی و عشـــایری، خوب می‌دانست که 

یک شـــلیک، حتی اگـــر کامـــاً قانونی هم 
باشـــد، ممکن اســـت آتشـــی بزرگ‌تر روشن 

کند؛ انتقام، قشون‌کشـــی، تخریـــب، و از بین 
رفتن نظم محلی. بررســـی انجام گرفته توســـط 

ســـازمان حفاظت محیط زیست کشـــور در پارک ملی 
گلســـتان هم نشـــان می دهد کـــه بســـیاری از حمله 
ها بـــه محیطبان ها و شـــکار در حیـــات وحش زمینه 
انتقـــام جویـــی دارد. هرچند هنوز خبر رســـمی درباره 
انتقـــام جویی از دیده‌بان منتشـــر نشـــده اســـت، اما 
نحـــوه شـــهادت از پیـــش برنامه ریـــزی شـــده او این 
گمانـــه زنی را تقویـــت می کند. هدایـــت‌الله دیده‌‌بان، 
محیط‌بان ۵۸ ســـاله منطقـــه حفاظت‌شـــده خائیز، 
عصـــر یکشـــنبه ۱۳ خـــرداد ۱۴۰۴، در حین گشـــت‌زنی 
در مســـیر جـــاده بهبهان به ســـد مـــارون، در کمینی 
از پیـــش طراحی‌شـــده گرفتـــار شـــد. گلولـــه‌ای که از 
آن‌ســـوی دره شـــلیک شـــد، پنجره‌ خودرو را شکافت 

بر ســـر نگهبان محیط زیســـت نشســـت.
یـــک روز پـــس از  شـــهادت هدایـــت دیدبـــان کـــه آه 
را از نهـــاد یـــک ایـــران برآورد،یـــک چوپـــان، عبـــاس 
فریمانه،محیطبـــان دیگـــری در میاندشت)زیســـتگاه 
یوز ایرانی( در خراســـان شـــمالی را هم مـــورد ضرب و 
شـــتم قـــرار داد. این دامـــدار با چوب به ســـر، صورت 
و بـــدن محیط‌بان ضربه زده و او را به شـــدت مجروح 

و روانـــه بیمارســـتان کرد.

محیطبانان؛ مسلح اما محدود
گرچه محیطبانان به ســـاح ســـازمانی مجهز هستند، 
اما اســـتفاده از آن، با موانـــع قانونی و محدودیت‌های 
ســـفت و ســـخت همراه اســـت. آنان تنها زمانی مجاز 
به شـــلیک هســـتند که جان خود یا دیگـــران در خطر 
مســـتقیم و فـــوری باشـــد. همین محدودیـــت باعث 
شـــده که بســـیاری از آنان، بـــا وجود ســـاح در کمر، 
هنگام رویارویی با شـــکارچیان مســـلح یـــا متخلفان 
خشـــن، دست‌بســـته بماننـــد. در بســـیاری از موارد، 
پس از درگیـــری، به‌جای حمایت قانونی، خودشـــان 

مورد پیگرد و بازخواســـت قـــرار می‌گیرند.

تفهم موضوع اولویت حق بر محیط زیست در 
اصل ۵۰ قانون اساسی

صالـــح نقـــره‌کار، حقوقـــدان و وکیـــل دادگســـتری به 
روزنامه ایـــران می‌گوید:» در اصل ۵۰ قانون اساســـی، 
بـــه تفهـــم موضـــوع اولویـــت حق بـــر محیط زیســـت 
اشـــاره شـــده  و مســـتلزم تســـهیل و تـــدارک لـــوازم و 
امکانـــات تقنینـــی، هنجـــاری و رفتـــاری در صیانت و 
پایـــش و مراقبت، حفـــظ و نگهداری محیط زیســـت 
اســـت. در وضعیتی که به کشـــور به لحـــاظ تغییرات 
اقلیمـــی صدمه‌هـــای ناروا به واســـطه فقـــدان ادراک 
توســـعه پایدار حافظ محیط زیســـت و علـــل قهری یا 
اجتماعی و انســـانی و جـــاری طی چند دهه گذشـــته 
تحمیل شـــده اســـت، هنجارین)الزامی( می‌سازد که 
بازنگـــری جدی نســـبت بـــه ســـازوکارهای حمایت از 

محیط زیســـت اعمـــال گردد.«
او تأکید می کند:» نمی‌توان از محیط زیســـت حمایت 
کرد بـــدون آنکه لوازم و مقدمات واجب آن را حســـب 
قیـــاس اولویـــت و قاعده ترتـــب حقـــوق بنیادین و در 
رأس آن حقوق محیط زیســـت تمهید کـــرد. در زمینه 
محیط‌بانـــی، ضوابـــط، ســـازوکارها، ابـــزار و امکانـــات 
بودجـــه‌ای شـــامل تربیت نیروی انســـانی، کاربســـت 
ســـاح‌های مناســـب، تجهیز دیده‌بانی و ابزار پایش از 
جمله ســـاح، دوربین، تجهیـــزات و حتی گاهی راجع 

به اطفـــا حریـــق در زمینه امکانـــات پهبـــادی و ابزاری 
اطفا حریق یا ســـایر مـــواردی که مربوط بـــه گونه‌های 
نادر جانوری اســـت و حساســـیت صیانتی از آن به جد 
مـــورد توجه قـــرار گرفته اســـت، باید سیاســـت‌گذاری 
مداخله‌گرانه حفاظتی به شـــیوه سزاوار اعمال شود.«
او مـــی گویـــد:» اینکـــه مدافع محیط زیســـت ســـاح 
از  مناســـب نداشـــته باشـــد و آیین‌نامـــه اســـتفاده 
ســـاح آن را روشـــن و مبیّـــن نباشـــد و یـــا آمـــوزش 
کافی را بـــرای این کاربســـت نیاموخته باشـــد، همگی 
دســـت در دســـت هم داده اســـت تـــا امروز شـــرایط 
آبرومندانه‌ای در دفاع از محیط زیست کشور نداشته 
باشـــیم. بحث ضابط بودن محیط‌بـــان، این اقتدار و 
صلاحیت و اهلیت را به او می‌دهد تا بتواند به شـــیوه 
بازدارنده‌ای نسبت به حمایت از محیط اهتمام ورزد. 
مجموعـــه‌ای از اقدامات ســـلبی و ایجابی قبل، حین 
و بعـــد از رخدادهـــای مغایـــر امنیـــت محیط زیســـت 
قلمداد می‌شـــود که بایـــد با فعل یا سیاســـت اجرایی 

و تقنینـــی مـــورد بازیابـــی و توان‌افزایی قـــرار گیرد .«

تنظیم صورت‌جلسه‌ای که به نفع محیطبان 
نیست

بســـیاری از محیطبـــان هـــا مـــی گوینـــد کـــه وقتی از  
اســـلحه برای دفـــاع از خود اســـتفاده می کننـــد و کار 
آنهـــا به دادگاه می کشـــد، بیش از هرچیـــزی از ناحیه 
تنظیـــم صورت‌جلســـه‌ ای کـــه در محـــل تنظیـــم می 
شـــود، ضربه می‌خورنـــد. آنها  می گوینـــد قاضی همه 

چیز را مشـــخص مـــی کند.
نقـــره کار مـــی گویـــد:» اســـتفاده از ســـاح  توســـط 
محیطبـــان هـــا آیین نامـــه دارد. ایـــن آیین‌نامه خیلی 
مهم اســـت چون دســـت ما را باز می گذارد. برای چه 
بـــه محیطبان ســـاح  می‌دهند؟ برای اینکـــه بتواند با 
اقتدار مقابل شـــکارچی قـــد علم کنـــد. از این جهت 
لازم اســـت که ابزار کافی را در اختیار داشـــته باشـــد. 
این آیین‌نامه به‌کارگیری ســـاح توســـط محیطبان‌ها، 
دقیقـــاً در این راستاســـت کـــه  در مواردی لازم اســـت 
بتوانـــد اولا از جان خـــودش و دوما از محیط زیســـت 
دفاع کنـــد. این موضوع نباید بـــا خوانش های مغایر، 
بـــا اولویت‌های محیط زیســـت، به محاق بـــرود و این 
ملاحظه و ترس باعث شـــود محیطبان‌ها در شرایطی 
قـــرار بگیرند که حتی از جان خودشـــان هـــم نتوانند 
دفـــاع کنند، چه برســـد به جان حیوانـــات و پرندگان 

حیـــات وحش و حفظ محیط زیســـت.«
 

طعمه ای برای خشونت
حمیـــد ظهرابـــی، معـــاون محیـــط طبیعـــی ســـازمان 
حفاظت محیط زیســـت کشـــور،کمبود شـــدید نیروی 
انســـانی در بدنـــه محیطبانی را یادآور می‌شـــود: »وقتی 
محیطبـــان به تنهایـــی بـــه مأموریت اعزام می‌شـــود و 
در برابر فـــردی مســـلح و قانون‌گریز قـــرار می‌گیرد که 
آمادگـــی ارتـــکاب جـــرم را دارد، عمـــاً در موقعیتی قرار 
می‌گیرد که امکان شـــهادت برایش بســـیار بالاســـت. 
اینجاســـت که یک مأمـــور قانون، تبدیل بـــه طعمه‌ای 

برای خشـــونت می‌شـــود.«
بـــه گفتـــه او، مشـــکلات در تأمیـــن تجهیـــزات نویـــن 
حفاظتی نیز مزید بر علت شـــده اســـت: »متأســـفانه 
در کنار کمبود نیرو، مـــا در تأمین امکانات و تجهیزات 
مناســـب هم با نقصان مواجه هســـتیم. از لباس‌های 
حفاظتـــی گرفتـــه تـــا ابزارهـــای پیشـــرفته دیده‌بانی و 
دفاعی، همه نیازمند به‌روزرســـانی و توســـعه هســـتند. 
این موضوع، یک هشـــدار جدی برای سیاست‌گذاران 

اســـت که باید مورد چاره‌اندیشـــی قـــرار گیرد.«
ظهرابی بـــه محدودیت‌هـــای قانونـــی محیطبانان در 
به‌کارگیـــری ســـاح نیـــز اشـــاره می‌کنـــد و مـــی گوید: 
»قوانیـــن مربـــوط بـــه اســـتفاده از ســـاح توســـط 
و  م  بهـــا ا ی  ا ر ا د ن  همچنـــا  ، ن نـــا محیطبا
محدودیـــت اســـت. ایـــن مســـأله نیازمند 
بازنگـــری و اصـــاح قانونـــی اســـت تـــا 
نیروهـــای حافظ طبیعـــت، در مواجهه 
با تهدیدات، دســـت بســـته نباشند.« 
اظهارات ظهرابی، پـــرده از یک بحران 
برمـــی‌دارد؛ بحرانی که اگر چاره‌ای برای 
آن اندیشـــیده نشـــود، نه‌تنها قربانیان 
بیشـــتری از میان محیطبانـــان خواهد 
گرفـــت، بلکه نفس طبیعـــت ایران را نیز 

به شـــماره خواهـــد انداخت.

شلیک به سر »دیده بان« در قلب »خائیز«

گرد فراموشی روی مصوبه قدیمی

تعداد شهدای محیطبان کشور به 152 نفر رسید

 در بیست سال گذشته 2400 فرد از گونه های مختلف 
در پارک ملی گلستان تلف شده اند

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم

گزارش

 چشـــمه‌ای در پشـــت پاســـگاه »شـــارلق« 
کـــه عامـــل حیات پـــارک ملـــی گلســـتان و 
طبیعـــت و حیات‌وحـــش آن اســـت، این‌بار 
پـــارک  عامـــل آتش‌ســـوزی قدیمی‌تریـــن 
ملـــی ایران شـــد. به گفتـــه رضا شـــکاریان، 
مدیرکل حفاظت محیط‌زیســـت خراســـان 
شـــمالی، این آتش‌ســـوزی حدود ۳۰۰ هکتار 
از اراضـــی جنگلـــی پـــارک ملـــی گلســـتان را 
دچار حریـــق کرد؛ آتشـــی که در کنـــار این 
چشـــمه با دســـت‌های یـــک مســـافر و برای 
خـــوردن چـــای یا غـــذا ایجاد شـــد، با وزش 
بـــاد شـــدید بـــه ســـمت علفزارهـــا رفـــت و 
عـــاوه بـــر عرصه‌هـــای مرتعـــی، جنگل‌هـــا 
را نیـــز خاکســـتر کـــرد. درختان چنـــد هزار 
ســـاله ارُس، ســـیاه‌تلو، بلوط و... سوختند 
و محیطبانـــان و نیروهـــای مردمـــی و دیگر 
نیروهـــا چنـــد روز جـــان کندنـــد تـــا آتـــش 
خاموش شـــود. اینها همه به واســـطه وجود 
جاده اســـت کـــه از ابتدای ثبت پـــارک ملی 
گلســـتان، دشـــنه‌ای بر دل ایـــن ذخیره‌گاه 
زیســـت‌کره جهانی شـــده و با وجود مصوبه 
دو دولـــت بـــرای خـــروج از دل پـــارک ملی، 
فرامـــوش شـــده و در حـــال خـــاک خوردن 

. ست ا

زخمی کهنه
پیـــش از آنکه پـــارک ملی گلســـتان به‌عنوان 
پارک ملی ثبت شـــود، جاده از قلب آن عبور 
می‌کـــرد؛ جـــاده‌ای کـــه اصلی‌تریـــن مســـیر 
ارتباطی شـــمال کشـــور با اســـتان خراســـان 
شـــمالی و محـــور ارتباطـــی بجنورد-گـــرگان 
اســـت. این جـــاده دقیقـــاً در طولانی‌ترین و 
گودترین دره این منطقه کوهستانی احداث 
شـــده‌ که از روســـتای تنگراه در غـــرب پارک 
ملی آغاز می‌شـــود و تا روســـتای »دشـــت«، 
ممـــاس بـــا حـــد جنوبـــی پـــارک به ســـمت 
بجنـــورد امتـــداد می‌یابـــد. ایـــن پـــارک که از 
ســـال ۱۳۵۳ با عنوان »پارک ملی گلســـتان« 
به ثبت رسید، بارها نســـبت به خروج جاده 
ترانزیـــت از آن هشـــدار داده شـــد، چـــرا که 
براساس قوانین و مقررات سازمان حفاظت 
محیط‌زیســـت و مقـــررات ســـازمان جهانی 
حفاظـــت IUCN، عبور لوله‌هـــای نفت، گاز، 
ریل‌هـــای راه‌آهن، اتوبـــان و... در پارک‌های 
ملـــی کامـــاً ممنـــوع اســـت. بالاخـــره پس 
از ســـیل ســـال‌های ۸۰، ۸۱ و ۸۲ گلســـتان، 
مصوبه‌ای برای مرمـــت جاده کنونی و انتقال 
جـــاده ترانزیت به خارج پارک ملی گلســـتان 
در دولـــت نهم به تصویب رســـید؛ مصوبه‌ای 
که گزینه شـــمالی و »ســـه‌راهی آشـــخانه« را 
برای جـــاده جدیـــد انتخاب و بـــر اجرای آن 

تأکیـــد کرد.

تعریض و ۴ بانده شدن جاده کنونی
امـــروز با گذشـــت ۲۲ ســـال از شـــکل‌گیری 
مصوبـــه، اغلـــب بندهـــای آن بویـــژه خروج 
جـــاده، نـــه ‌تنها اجرایی نشـــده کـــه در حال 
فرامـــوش شـــدن اســـت و حتـــی خبـــری از 
اجـــرای مصوبه نیســـت و هـــر روز بـــا نامی و 
بهانه‌ای، در حـــال تعریـــض و ۴ بانده ‌کردن 

  . هستند ن  آ
اداره کل  »قدیـــر حســـن‌زاده« سرپرســـت 
حفاظت محیط‌زیســـت گلســـتان نکته قابل‌ 
تأملـــی را به »ایـــران« می‌گویـــد:»وزارت راه و 
شهرســـازی از اجـــرای مصوبه خـــروج جاده، 
شـــانه خالـــی می‌کند و بـــا وجـــود مصوبه دو 
دولـــت بـــرای خـــروج جـــاده از پـــارک ملی 
امـــا وزارت راه و شهرســـازی در  گلســـتان، 
حـــال ۴ بانـــده ‌کـــردن مســـیر اســـت. ایـــن 
موضوع خطر اجرا نشـــدن و فراموش شدن 

مصوبـــه اصلـــی را دارد، چـــرا کـــه وزارت راه و 
شهرســـازی وقتی هزینـــه زیـــادی روی جاده 
فعلـــی انجـــام دهد، دیگـــر حاضر نیســـت با 
صـــرف هزینه‌هـــای جداگانـــه جـــاده اصلـــی 
جدیـــدی در خـــارج از پـــارک ملی گلســـتان 

احـــداث کند.«

یک گزینه پراهمیت
و  پـــارک ملـــی  رئیـــس  رادمـــان«  »احمـــد 
ذخیره‌گاه زیســـت‌کره گلســـتان نیز با تأکید 
بر اهمیت خروج جـــاده ترانزیت از دل پارک 
ملـــی بـــه »ایـــران« می‌گوید:»بحـــث جاده و 
واریانت شـــمالی برای ما بســـیار مهم اســـت 
و مصوبـــه دو دولـــت و پیگیـــری دولت‌های 
بعدی را نیـــز می‌طلبد. هر طـــرح و پروژه‌ای 
هم کـــه بخواهد آن را به حاشـــیه براند، برای 

پـــارک زیان‌بار اســـت.«
بـــا اشـــاره بـــه مصوبـــات اخیـــر دولـــت  او 
گـــذری  تونـــل  ایجـــاد  بـــرای  چهاردهـــم 
حیات‌وحـــش در ایـــن پـــارک ملـــی تأکیـــد 
می‌کند:»اگرچـــه ایـــن تونل‌ها نبایـــد عاملی 
برای عدم اجرای گزینه شـــمالی باشـــند، اما 
تا ساخت گزینه شـــمالی، راه‌گشای بسیاری 
از مشـــکلات پارک ملی خواهد بـــود. مهم‌تر 
از همـــه اینکه یک روگـــذر خیلی خوبی برای 
عبور حیات‌وحش در این منطقه می‌شـــود. 
امـــا اولویت اصلی بـــرای پارک ملـــی، خروج 
جـــاده ترانزیـــت از آن و اســـتفاده از جـــاده 
کنونـــی به‌عنوان جاده اکوتوریســـم اســـت.«
رئیـــس پـــارک ملـــی گلســـتان می‌گویـــد:»از 
فاصلـــه تنگـــراه تـــا تونلی کـــه دولـــت اخیراً 

مصـــوب کـــرده، حـــدود ۱۰ پـــل خـــوب برای 
عبور حیات‌وحش اســـت، اما بـــا وجود تمام 
اینها، باز هم شـــاهد تلفات حیات‌وحش در 
جـــاده ترانزیت کـــه از قلب پـــارک می‌گذرد، 
هســـتیم. از فاصلـــه تونل تا دوراهی دشـــت 
کـــه حـــدود ۴ تـــا ۵ کیلومتـــر اســـت، هیـــچ 
زیرگذری بـــرای حیات‌وحش وجـــود ندارد. 
حـــال آنکه جزو تعهـــدات قبلـــی وزارت راه و 
شهرســـازی بوده کـــه آنجـــا را روگذر بســـازد 
و نســـاخته اســـت. اگـــر ایـــن تونـــل احداث 
شـــود، »پیچ سلیمان‌کشـــته« هم برداشـــته 
می‌شـــود کـــه عـــاوه بر مســـائلی کـــه درباره 
حیات‌وحـــش آن منطقه می‌بینیـــم، تلفات 
انســـانی زیـــادی هم داشـــته اســـت. بـــر این 
اســـاس، کل آن مســـافت محـــل تـــردد امن 

بـــرای حیات‌وحـــش می‌شـــود.«
رادمـــان می‌افزاید:»عـــاوه بـــر اینهـــا ایـــن 
ی  تش‌ســـوز آ ت  خطـــرا نـــد  ا می‌تو تونـــل 
منطقـــه را تقریباً از بین ببرد و مشـــکل زباله 
گردشـــگران نیز حل ‌شـــود، چرا کـــه امکان 
تردد و اســـکان مســـافر از بین مـــی‌رود. اینها 
همـــه از محاســـن احـــداث تونل اســـت که 
امیدواریم اجرا شـــود، به شـــرطی که مانعی 
بـــرای اجرای مصوبـــه خروج جـــاده ترانزیت 
از پارک ملی نباشـــد و وزارت راه و شهرسازی 
فردا نگوید که من بـــرای تونل هزینه کرده‌ام 
و دیگر ســـاخت گزینه شمالی در خارج پارک 

ملی برایـــم توجیه اقتصـــادی ندارد.«

ورود مسافران به جنگل با خودرو
به گفتـــه مدیـــرکل حفاظت محیط‌زیســـت 
گلستان، مســـافرانی که در مسیر جاده تردد 
می‌کننـــد به ‌راحتی بـــا خودرو تـــا عمق ۱۲۰۰ 
متـــری جنـــگل رفته و عـــاوه بـــر زباله‌هایی 
که بـــر جا می‌گذارنـــد، نهال‌های تازه‌ رُســـته 
را زیـــر چرخ‌های خـــودروی خود لـــه کرده و 
زادآوری جنگل را با مشـــکل مواجه می‌کنند.
ر  د « : می‌کنـــد کیـــد  تأ ه  د ا حســـن‌ز یـــر  قد
آتش‌ســـوزی‌های پارک ملی گلســـتان، اغلب 
عامـــل اصلـــی آتش‌ســـوزی انســـانی اســـت 
نیـــز بی‌احتیاطـــی گردشـــگران  این‌بـــار  و 
عامـــل آن بـــوده اســـت. اگـــر جـــاده  جدید 
ســـاخته شـــود، قطعـــاً ایـــن حـــوادث قابل 
‌کنتـــرل خواهد بـــود، چـــرا که دیگـــر اغلب 
خودروهای عبـــوری از راه خارج پارک -گزینه 

شـــمالی- عبور و مرور کرده و گردشگرانی که 
از داخل پـــارک به قصد اســـتفاده از طبیعت 
عبور می‌کننـــد با ایجاد گیت‌هـــای ورودی و 
خروجـــی و گاردریل‌هـــا، کاملاً قابـــل ‌کنترل 
هســـتند و نمی‌توانند به داخل جنگل بروند 

یا در هـــر نقطـــه‌ای آتش روشـــن کنند.«

انتقال جاده و کاهش مخاطرات
وحیـــد خیرآبـــادی، معـــاون محیـــط طبیعی 
اداره کل حفاظـــت محیط‌زیســـت گلســـتان 
نیز به »ایـــران« می‌گوید:»طی ۲۲ ســـالی که 
از شـــکل‌گیری مصوبه خروج جاده ترانزیت 
از پارک ملی گلســـتان می‌گـــذرد، بیش از ۶۰ 
درصـــد از حریق‌های مـــا  از پـــارک ملی و در 
حاشیه جاده شروع شـــده و به عمق جنگل 

است.« رفته 
بـــه  ترانزیـــت  او دربـــاره خســـارت جـــاده 
حیات‌وحش پـــارک ملی می‌گویـــد:»از زمان 
شـــکل‌گیری مصوبه یعنی سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۴ 
بیـــش از ۲۴۰۰ فـــرد از گونه‌هـــای مختلف در 
جـــاده پـــارک ملـــی گلســـتان تلف شـــده‌اند 
کـــه شـــامل پلنـــگ، خـــرس، روبـــاه، آهـــو، 
مرال، قوچ، ســـمور ســـنگی و جنگلی، گربه 
جنگلی، شـــغال و دیگر گونه‌های ارزشـــمند 

بوده اســـت.«
به گفته خیرآبادی، بر اســـاس محاسبه ضرر 
و زیان، از ســـال ۱۳۸۲ تـــا ۱۴۰۴ حدود ۲ هزار 
میلیـــارد ریـــال خســـارت مالـــی تصادف‌های 
ملـــی  پـــارک  حیات‌وحـــش  بـــه  جـــاده‌ای 
گلستان بوده اســـت. او تأکید می‌کند:»البته 
ایـــن گونه‌هـــا محاســـبه  ارزش اکولوژیـــک 

نشـــده و اگر به ایـــن رقم اضافه شـــود، حتماً 
چنـــد برابـــر بزرگ‌تر خواهد شـــد و بـــا اینکه 
امروز مشـــکلاتی در حوزه محیط‌زیســـت کره 
زمیـــن داریم، نمی‌تـــوان قیمـــت واقعی این 
گونه‌های ارزشـــمند را با پول محاسبه کرد.«

او دربـــاره پیگیری‌هـــای متعـــددی کـــه برای 
اجـــرای مصوبه خـــروج جاده از قلـــب پارک 
ملی صـــورت گرفته اســـت، می‌گوید:»علاوه 
بر جلســـات فنی و کارشناســـی متعددی که 
در ســـطح دو اســـتان گلســـتان و خراســـان 
رضوی با حضـــور کارگروه زیربنایی اســـتان، 
شـــورای برنامه‌ریزی استان، ستاد پیشگیری 
از بحـــران اســـتان، دادســـتان کل و شـــورای 
حفظ حقوق بیت‌المال، ســـتاد پیشـــگیری 
از بحـــران و دیگـــر دســـتگاه‌های مربوطـــه 
و در ســـطح ملـــی نیـــز با »شـــرکت توســـعه 
زیرساخت وزارت راه و شهرسازی« داشته‌ایم 
و تعهـــدات وزارت راه و شهرســـازی بارهـــا 
پیگیـــری شـــده، امـــا تا امـــروز بـــرای خروج 

جـــاده اقدامی انجام نشـــده اســـت.«
در مـــرور آخریـــن خبرهـــا از انتقـــال جـــاده 
پـــارک ملـــی گلســـتان،  از قلـــب  ترانزیـــت 
ســـبق  ا کل  یـــر مد جـــر  مها عیل  ســـما ا
محیط‌زیســـت گلســـتان نیز در ۲ آذرماه ۹۳ 
درباره وضعیـــت جاده جایگزیـــن پارک ملی 
گلســـتان بـــه رســـانه‌ها گفتـــه بود:»خـــروج 
جاده بین‌المللی اســـتان گلستان به مشهد 
مقـــدس از این پارک کلید خـــورده و به‌زودی 
اجرایـــی می‌شـــود و یکـــی از مـــواردی کـــه 
دولـــت در ســـفر رئیس‌جمهوری به اســـتان 
گلســـتان پیگیری خواهد کرد، بحث انتقال 
جـــاده ترانزیت از داخل پارک ملی گلســـتان 
اســـت.« بـــا این‌همه، تـــا امروز ایـــن مصوبه 
همچنـــان در انتظـــار بودجـــه لازم خـــاک 
می‌خـــورد و بـــه بهانـــه نبـــود بودجـــه، هیچ 
قدمـــی برای اجرای مصوبه برداشـــته نشـــده 
اســـت. این اتفـــاق در حالی می‌افتـــد که در 
قلـــب مهم‌تریـــن زیســـتگاه‌ها و جنگل‌های 
هیرکانی اســـتان گلســـتان و دو استان دیگر 
شـــمالی، جاده‌هـــای متعدد حتـــی در نقاط 
کوهســـتانی و بـــرای چنـــد خانـــوار احـــداث 
شـــده اســـت؛ نکتـــه‌ای کـــه انتظار مـــی‌رود 
ســـازمان حفاظـــت محیط‌زیســـت در دولت 
چهاردهـــم، پیگیـــری جدی‌تری نســـبت به 

آن داشـــته باشد. 

الهه موسوی
روزنامه‌نگار 

گزارش


